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 در باب تعارض   هیقاعده اول

 بلکه تساقط است. ست،ین ریی باب، تخ نیدر ا هیقاعده اول ،یخلاف گمان برخ بر
 قول به تخییر: 

صحیح نیست زیرا مانع از حجیت فعلی هر دو وجود   ت،ی)در باب تعارض( در جهت حج  رییتخ  الف:  
 دارد لذا هیچکدام حجت فعلی نیست تا تخییر معنی بدهد.

 : زیرا .ستی، قابل تصور ندر جهت واقع ب: تخییر
که .1 حالی  در  باشد،  کرده  واقع  به  اصابت  یکی  حداقل  باید  واقع  در  تخییر  در    در 

 امکان دارد هر دو کاذب باشند.  تعارض،

به واقع، باز هم تخییر معنی ندارد    –لا علی التعیین    –بر فرض علم به اصابت یکی   .2
  ی آنچه که باق  م،یاز باب سبر و تقس  پسزیرا تخییر بین واقع و لاواقع معنی ندارد.  

است  یم تساقط  محقق  نیهم  بر   ماند،  ادله    نیاساس  تکَافؤُ  فرض  متعارضه،    یدر 
 قائل به تساقط شده اند.

 نکته:

ولی این ،  قیاس کرده اند  –است    ریکه مکلف مخ  -این باب را به باب علم اجمالی    به تخییر،  نیقائل
 زیرا: قیاس اشتباه است 

 ن یاز موارد حکم به جمع ب  یشود، بلکه در بعض  ینم  رییحکم به تخ  به صورت کلی  یعلم اجمال  در
 پس در علم اجمالی نیز تخییر به صورت مطلق جاری نیست. شود.  یم نیطرف
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 نکته مهم:

متعارضین که در دلالت مطابقی با هم تعارض و تساقط کرده اند، اگر دلالت التزامی داشته باشند که 
 مبتلا به تعارض نشده باشد، ایا در آن نیز از حجیت ساقط است؟

  :مصنف
وجود   تیدر حج  یمتابعت  نی است، و لکن چن  حیصح   یاز دلالت مطابق  یاگر چه متابعت دلالت التزام

 آن حجت باشد.  یحجت نباشد، اما دلالت التزام یمطابق  دلالتندارد. چه بسا 
 وجود ندارد.  یت یتبع  نی چن تیآن دو، متابعت در اصل وجود مفروض است، اما در حج نیب پس


